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 چكيده 

، تنهاا  خاود  ةایران در تاریخ گذشت ادبيّاتاگر  .اي درخشان و غرور انگيز دارد شتهبي گمان گذي، شعر فارس
باه  حافظ را در دامن خاود پارورده باود،     سعدي و، مولوي، خيام، نظاميسخن سرایاني همچون فردوسي، 

تنها باه هماين   ، ایران ةاین در حالي است كه افتخارات شعر گذشت امّا .قابليّت ارج گذاري داشت شایستگي
گوش برخاي از هماان شااعران    هاي  بود كه پرده مؤثّرآنقدر فریاد بلند نيما،  .شود هاي بلند محدود نمي هقلّ
پرویاز ناتال    :شاعراني همچاون  بنابراین .هاي آنها را در هم شكست تگرا را لرزاند و اندكي از جزميّ سنتّ
ي شاعر  ري از جریانهاي نوگراپذی تأثيربا ... حسين منزوي و ، مهرداد اوستا، حسين شهریار ، محمّدخانلري
ازیان رو   .جربه شاد تاي  هدر قالبهاي شعر فارسي نوآوري كردند و فضاهاي تازاي  ههر كس به اندازمعاصر، 

از حياث سااختار    ،تي پس از انقلاب اسلامي باا شاعر كلاسايك   به تطبيق و بررسي شعر سنّ ،در این مقال
 .پرداخته شده است
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 مقدمّه

هار  . شعار آغااز شاد و باناز آزادي را در خااوران جهاان سار داد       اصولاً انقلاب ایران با شعر و

 ادبي است كاه  تجربةآورد و در امتداد همين  مي جدید ادبي را به همراه خودة یك تجرب ،انقلابي

انقلاب  ادبيّات. سيّدتوان چشم انداز آن انقلاب را به تماشا نشست و به مرزهاي شناخت آن ر مي

 تجلّاي و هاا   الهي بود كه روشنگر فراز و نشيبهاي  و آرمانها  ز ارزشتمام نمایي ا آیينةاسلامي 

حلقاة گام   به عنوان  ،انقلاب اسلامي. تواند باشد مي ایران ملّتگاه افكار و احساسات و عواطف 

ادبياّات ایاران باه    عطفي در تااریخ   نقطة ،سياسي ا اجتماعي پس از مشروطه نيز  تحوّلات شدة

دگرگوني یا دگردیساي در سااختار شاعر و پاي     . و تبلور نوزایي زبان و اندیشه است آید شمار مي

حضوري دیگر را در این صحنه باراي شاعر   تفكّر، جویي از باورهاي به دست آمده در محتوي و 

اجتماعي در محااق سانساور   هاي  بر اثر ناهمواريها  مدّتهایي كه  طغيان اندیشه. رقم زده است

و هاا   كم رنز شدن برخاي از ارزش ، جدید مخاطب از شاعر انقلابهاي  طالبهم، فرو رفته بودند

ترجماه و گرتاه   هااي   ادبي نوپا در كنار فراوريهاي  خلاّقيّتشعورمندتر و هاي  جایگزیني ارزش

ادبي از سوي بزرگان شعر و ادب در گوشاه و  هاي  سنّتبر حفظ برخي  ، تأكيدزبانيهاي  برداري

هر  .افي را به روي مردم این روزگار گشوده استشفّهاي  پنجره، ایران كنار سرزمين فرهنز خيز

بارها و بارها زایيده و پوست انادازي كارده یاا از     تحوّلاتفارسي این  ادبيّات تطوّرچند در تاریخ 

ویژه شاعر نباوآ آمياز    با ، ادبيّات انقالاب اسالامي   امّا، درون خود زایشي نو را شروع كرده است

نگرش آرمان گرایانه كاه   .زنگرهایي ژرف تر از دیگر دوران زندگي ادبي استوجودش نيازمند با

یك سو وقایع نگاري و سوي ، دوسویه داشته باشدهاي  مناسبت، مردم و اجتماع اندیشةبا روح و 

از نظار مقطاع   . ارزشامند انقالاب  هااي   دیگر واقع نگري همراه با فرا اندیشي در حضور یادماان 

بنياادي  ، در مكاني از جغرافياي جهاني قرار گرفته است كه زنادگي بشار  انقلاب اسلامي ، زماني

هنر و ، صبغه و معنایي تازه گرفته اند و به تبع آن، اشكال و مفاهيم همةنوتر را بنا نهاده است و 

مهام در پاذیرش برخاي     نكتاة  ادب نيز از پذیرش شكل و محتواي جدید نااگزیر شاده اسات و   

خاود   هاي دیریناة  سنّتویژه بر مؤثّر، و ببوده اند تا  متأثّرست كه براي شرقيان كه بيشتر ها شيوه

زیارا در جبار    .متاأثّر بوده اناد تاا    مؤثّربسيار سخت تر است تا غربيان كه بيشتر ، اند تكيه داشته

، شرق و غرب وجاود داشات  هاي  تمدّنكه اندكي پيش از انقلاب اسلامي در ، امتزاج و اختلاطي

توانند اصالت  مي این بود كه چگونه، شد مي را شامل اهميّتنهایت ها،  آن چه براي مشرق زميني

همچنان كه براي شاعر و ادیب ایراني . خود را در این برخورد ناگزیر و اجباري مصون نگاه دارند
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هااي   هبارها از تماشاي قلّ، نيز كه چنان فرهنز گسترده و عظيم را در پشت سر داشته و چه بسا

هاا   ر مسير این اختلاطخود را دة دوگانشخصيّت بسيار دشوار بوده است كه ، آن به شگفتي افتاده

. درخشان او بوده است در كالبد جدید فرو رود گذشتةت و نژاد ن قوميّأچنان كه در شبشناسد و آن

جهاان معاصار    آگاه و فرازمند به امروز و به، خود را درک كند و با بينش انساني موقعيّتآن گاه 

روح فرهناز   ،تا آن جا كه از دیدن قالب جدیاد و جاوان اثار او   ، بنگرد و با زبان او سخن بگوید

 فارساي  ادبياّات امروز كه بيش از هزار و دویست سال از عمر پر حجام  . باشد تجلّيگذشته نيز م

. ن هساتيم ما شاهد استواري و فخامت بنيادهاي ادبي كهن در اشعار فارسي كشور ایرا ،گذرد مي

ات جزئيّا  ةتوان باه هما   نمي این نكته نيز باشيم كه در یك چشم اندازمتوجّه از سوي دیگر باید 

 شاعر انقالاب دیگار حوصالة   ، آن چه چشم انداز دارد این كه. انقلاب دست پيدا كردة ادبي دور

باراي  ، رخ نماوده اي  هبلكاه در هار كجاا حادثا    ، رات دیرپاي گذشته را نداشته استو تصوّ تأمّل

بازتاباندن احساسات خود نسبت به آن وقایع قد برافراشته و با این زبان و اندیشاه باه جناز باا     

ادبيّات انقالاب باه منزلاة روح و جاان     گویيم كه  مي این را از آن جهت. سرنوشت پرداخته است

، ینگویاتر، پيوسته زندگي كرده است و به عنوان صادق ترین مي چه به وقوعدر آن( شعر انقلاب)

. ایساتاده اسات   تطاوّر  بر خطّ« راست قامت»چنان ه ترین سند موجود از آن دوران همو پسندید

كاه یاك وظيفاه    ، ننه به عنوان یك تفانّ ، این عصر از زندگي شعر ادبيّاتپرداختن به ، بنابراین

 . شود مي قيتلّ

 ساختار

. اسات  ادبياّات  اولآشنایي باا اصاطلاحات مرساوم و متاد    ، نخستين گام در تحليل یك اثر ادبي

 بيان و اندیشه را نيز به خوانناده ارائاه   گاهي طرحي جامع از، آثار ادبي در نگاه به ساختارة مطالع

در ساختار آثار ، مصالح. است تأمّلو  دقّتاز زوایایي گوناگون شایان ، به صورت اثر توجّه. كند مي

عریفي جاامع و ماانع از سااختار داشاته     ت، اگر بخواهيم بنابراین. نقشي كم از خود اثر ندارد، ادبي

جملاه   و ساایر اجازاي ساازندة    واحد گفتار، واژگانتخيّل، به ابزاري چون زبان  ، ناگزیریمباشيم

رد ذهن انسان هم به نوعي كشناخت ساختار و كار پروازانه تر،طرفي، در بينشي بلند از . بپردازیم

 تحاوّلات و هاا   د فرهناز ن شناساي و تجادّ  انسا حتّي. در این زندگي و حركت پویا دخالت دارند

. ة داستان، رمان و شعر دخيل باشددر حوز، تواند در تعریف ساختار ادبي ی، ماندیشه در جامعه نيز

 :گوید مي بابك احمدي. ع استات متنوّنظریّ، از نظر ریشه یابي ساختار شعر
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، آمده اسات « شناخت ساختار ادبي»به معناي  Poetikosوناني واژة یاز  Poeticsاصطلاح »

 «ساختن زیبایي شناسيك»، آن معناي خاصّ و رسد مي «ساختن»به معناي  Poesisكه تبارش 

برناد   ماي  كاریعني شكل عربي واژه را به « وطيقاب» واژةبرابر آن ، در فارسي كلاسيك. باشد مي

زرّیان  دكتر عبدالحسين )« شعر فنّ»، «ريشاع»در فارسي امروزي آن را  ، امّا(ابن سينا، فارابي)

ایان برابرهاا   . ترجمه كارده اناد  ( دكتر فتح الله مجتبایي و سهيل افنان)« هنر شناسي»و ( كوب

هرگوناه   دربارةشود و  نمي به هيچ رو به شعر محدود poeticsباید دانست كه  امّا... دقيق نيست 

... اشي و نقّ Poeticsیا از ، سينما Poetics ازاز این رو امروز  .رود مي بيان و سخن هنري به كار

سنجش سخن ادبي یا نقاد  ... .است... و ، نقّاشيسينما« هنري نظریّة»كنند و مقصودشان  مي یاد

نياز   ادبياّات پژوهش تاریخي فزون بر پژوهش و بررسي متون ادبي، ادبي كه موضوع اصلي آن ا

  (63: 3392، احمدي. )است «شناخت ساختار ادبي»در یك كلام موضوعش، هست

رساد   ماي  به نظر. شود مي این ناخودآگاه ترین تراوشات ذهن آدمي در كالبد شعر ریخته، امّا

همين كلام موزون و آهنگين باشد كه صااحب نظاران علام و     سخن،زیباترین پيراهن به قامت 

، زیباایي شناساي  ، زبان شناساي ، ادبيهاي  ادب را به خود علاقه مند ساخته است و اغلب مقوله

یك اثار   مطالعة این كه،از همه مهمتر . ت پذیرفته اندحول محور شعر ظرفيّ... ایقاع و ، موسيقي

ادبي جداي از مناسبات آن با نظام ادبي ممكن نيست و برخي از اهل ادب سااختار و شاكل اثار    

ساختار ، ارگانيك اصطلاحات شكل و فرم، دیگراي  عدّه امّا. كرده اند تصوّرادبي را در یك معني 

هااي   فرماليسات  توجّه،قابل  اهميّتبه سبب همين . ا معني كرده اندمجزّاي  هو عناصر را به گون

هااي   ساختار شعر را نخست از زوایاه ... ميشل فوكو ، یاكوبسن، چون شكلوفسكي معاصر، كساني

مورد مطالعه قرار كاركرد نحوي و واژه شناسي ، ریخت شناسي، قواعد وزن، گوناگون واج شناسي

 (63: همان) «.شكل خارجي براي شاعر در حكم محتواست»معتقدند  ها حتّي این .داده اند

عر و الشّا »در كتااب   بزرگ عرب، چون ابن قتيبة دیناوري، در آثار نویسندگان « صورت اثر»

شافيعي   .طلباد  ماي  فراتر از این مقاال اي  هدارد كه حوصلاي  هجایگاه ویژ نيز،و دیگران « عراالشّ

یكاي شاكل   : دو شكل یاا قالاب و صاورت دارد   ، هر شعر»: كدكني در این مورد نوشته است كه

و ابيات با یكدیگر به اعتبار قافيه و ردیف و گاه ها  ظاهري است كه عبارت از طرز تركيب مصرع

یا  «شكل دروني»ة لأدیگر مس. گویند مي ...غزل و قطعه و ، همان چيزي كه به آن قصيده. وزن

. رم ذهني آن است كه عبارت است از پيوستگي عناصر مختلف یك شعر در تركيب عمومي آنف

زیارا  . نمایاد  مي متفاوت از شكل ما ساختار، چيزي عقيدةبا این وصف به  (393: 3393، رستگار)
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 اندیشةبدانيم كه شاعر محتواي اي  هقالب از پيش تعيين شد، شكل مكانيكي، اگر منظور از شكل

هاي بساياري داریام از    ونهنم. بوده است توجّهقدیم بسيار مورد  ادبيّاتدر ، ریزد مي آن خود را در

 :كه در وزن عروضي و شكل قافيه یكسانند  این نوع

 :عرا بهاراز ملك الشّ

 اي دیااااو سااااپيد پااااااي در بنااااد  
 

 (369: 3329بهار،)اي گنبد گيتي اي دماوند 
 

از این نمونه نياز  . یابد مي و به تدریج رشد و كمال زند مي كه از جایي جوانه، و شكل انداموار

بناابراین  . شااملو خوان، عقاب خانلري، آیدا در آینة اة مثل كتيب. در شعر نوي فارسي فراوان است

كاه از   هساتند ( stracture)ساختار  زیرمجموعة، و قالب( organic)توان گفت شكل انداموار  مي

قي ساختار شعر است كه مباني نقد شعر قدیم و جدید تلّ همين تفاوت در نحوة. پذیرد و ميآن عض

همان كه بحث پرشور محافال ادباي   . سازد مي شده است و پذیرش یك تعریف خاص را مشكل

 . اد و جوان ماستامروز بویژه شاعران نقّ

آیيم، بایستي به تعریف قانع كننده نایل اي  هاین كه در این توضيحات به نتيج ، برايبنابراین

 :شكل و بافت در شعر بپردازیم، ساختار پدیدةسه 

 شكل و بافت، ساختار

ر و این ميسّ یابد م نهایي دست ميساختار آن چيزي است كه شعر سرانجام در شكل آن به تجسّ

و هاا   تناسب صاامت ، بافت لفظي، وزن، تصویر :مگر با همراهي مجموعه عناصري چون، نيست

شعر باید از حياث  »: گوید مي نيما. كنند مي را كامل فرم قوي،كه در یك انسجام ... و ها  مصوت

 «.زیاادي چيازي غيار طبيعاي در آن نباشاد     ، اگر وزن به هم بخورد .یك نثر وزن دار باشد، فرم

به دنبال عواملي باشايم كاه جادا    بایستي در ارزیابي شعر  بنابراین، ما (893: 3398زریّن كوب، )

ليف أصاورت تا  ، واژگاان ، آواهاا )زباان   :عناصري مانند. باشدنشان از روند تكاملي آن محال شد

 ساختار شعر را سامان، هنريهاي  خلاّقيّتتقارن و سایر ، تقابل، كه از طریق تناسب... ( سخن و 

ي كاه  كلّيتّا  .اسات  كلّيّتبيان یك  ،ساختار»: گوید مي در تعریف ساختار« ژان پياژه». بخشند مي

 (336: 3393، احمدي) «.ستگي انداجزاي آن داراي هماهنگي و همب

صورت شعر از این جهت ضرورت دارد كه بدانيم شاعر در انتخاب و گسترش واژگان  اهميّت

ها در فرایند هم نشيني و محور جانشيني براي انتقال پيام به مخاطاب تاا چاه حاد     و تركيب آن

دیگار  « خود»بدلي خود خرق عادت داشته باشد و  كند، در شكل مي ق بوده است و اگر تقليدموفّ
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شااعر   .موهبتي هنري اسات ، شاعري»: ارسطو معتقد است. شعرش را به هنرمندي خاص بنماید

 (93: 3399امامي،) «.درک كند، كشدهایي را كه به تقليد ميها و عذابباید رنج

 ملاحظات نظری

( مااني )ميرزا آقا عساكري   (قالبة زیر مادّ دهخدا، ک،.ر. )داند مي را به معني كالبد دهخدا، قالب

... تواناد زیباا كناد     ماي  را فارم هاا   بي خود ترین موضاوع : گوید  مي در بحث نوگرایي شعر نيما

 (339-2: 3393، عسكري)

در آغاوش   فارساي، شعر دیارین  . شود مي هيچ، «بي فرم»ها،  عالي ترین موضوع به عكس

 بناابراین، . ماندگار و ایستاده شده اسات ، پایدار پيشينهاي  بحرها و اركان عروضي و برون بافت

، عاشاقانه ، حماساي ، عرفانيهاي  كار مایه در برگيرندة. شعري است اندیشه گرا و درون مایه گرا

پيارو  ، در شعر كهن فارسي درونه، با این همه .داستاني یا سياسي، بزمي، رزمي، تاریخي، فلسفي

ترجيع بناد  ، غزل، قطعه، (رباعي= چهارتایي)چهارینه ، كه بگذریماز قصيده و مثنوي . برونه است

باید ، را برگزیندها  هر كدام ابيات نسبتاً ثابتي دارند و شاعر هر یك از این شيوه، ط و غيرهو مسمّ

شااعر  ، براي نمونه. بسته شود، سخنش را چنان كوتاه و فشرده كند كه با بسته شدن برون بافت

در ، در ایان چاارچوب  . دم دست خود را در چهار مصراع بگنجاند ته كار مایةتوانس رباعي سرا نمي

قافياه و  ، وزن، یعني. كرده اند مي دیگر نيز بوده اند كه آزادي شاعر را كمترهاي  و آیينها  بایست

خاود را  هااي   و درون مایاه ها  واژه، ردیف نيز شاعر را وادار كرده تا در همان تنگناي برون بافت

یاا برخاي از    گنجاد  ها در این یا آن وزن عروضاي نماي   روشن است كه بسياري از واژه. بگنجاند

نياز در قصايده و   « ردیاف ». ي نادارد مایة شاعر با این یا آن درون اي  ههم خواني شایست، قوافي

یي را بگزیند تا بتواند ابيات خود را در پایان ها و گزارارهها  دارد واژه مي شاعر را وا، پيشاپيش، غزل

كاه از زیبااترین كارهااي    ، پيري شااعر  ةرودكي در قصيد. برساند از پيش برگمارده« ردیف» به

كه فعال بایاد   ، جمله چنان استة ساز وار، در واپسين بيت. را برگزیده است« بود»ردیف ، اوست

موجاب شاده اسات كاه     ، پياروي از ردیاف   ، اماّا شد مي آورده« است»در زمان حال و به صورت

 .زمان گذشته و به صورت بود به كار گيرد فعل را در، رودكي

 :اند نخست و پایان قصيده چنينهاي  بيت

 مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود

 كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشاتم 
 

 بل چراآ تااااابان باود  ، نبااود دنااادان لا

 (باُودد )عصا بيار كه وقت عصا و انباااا باود   
 

(96: 3398،خطيب رهبر)  
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فرم و ساختمان شعر را ، كند و با شكستن الگوهاي عروضي مي كار پرخاش ةبه این شيونيما 

 هر وقت شعري را از قالاب بنادي نظام خاود ساوا     »: نویسد مي نيما. آورد مي به خدت محتوا در

كرده ام كه شعر فارساي را از حابس و قياد     من این كار را. تأثير دیگري داردبينيم  ، ميكنيم مي

انداخته ام و حالت توصايفي باه آن داده    آن را در مجراي طبيعي خود. وحشتناک بيرون آورده ام

 (93: 3393، نيما. )اساساً فهميدم كه شعر فارسي باید دوباره قالب بندي شود... ام

، باا ایان هماه   . اني اسات ساام ، داراي ساختمان دروني باز رودكي نيز« پيري قصيدة»حتّي 

توانند كاستي پراكندگي دروني و گسيختگي سااخت در شاعر كهان ماا را در ساایه       نمي استثناها

كوشش او . انگيزد مي نيما را بر ، توجّهفارسي گذشتةساختار آشفته در برخي از شعرهاي . بگذارند

یا چشم )آشيل  نيما، پاشنة. آید او به شمار مي تئوري مهمّهاي  از بنيان، براي پشت سر نهادن آن

، در شعرهاي پيشاينش  بویژهخود و سيار هوشمندانه شناخت و به نوبة شعر كهن ما را ب( اسفندیار

بي آن كاه باه   ، توان تصویرها یا پاساژها را جابجا كرد نمي كه در آنها آفریداي  هپاكيزهاي  نمونه

باه ایان   ، در شاعر كهان  هاا   ا بن بستبيان و بررسي كاستي ی. زیاني جبران ناپذیر وارد آید، شعر

نه باراي باي ارج كاردن آنچاه در زماان      ، خاطر است تا دلایل دگر گشت تداوم راه روشن شوند

 (333: 3393، عسكري) «.خودش در اوج بوده است

 (369-68: 3329شميساا،  )ها و مكتاب پاراگ    ریشة ساخت گرایي در خارج از ایران به فرماليست

، حسايني سيّد)ها  و فوتوریست( 393-93: همان)ها  و پس از آنها نئوفرماليست. پيوند خورده است

ساخت گرایي در هار یاك از ایان    . شده اند متأثّرهم  بودند كه بعدها از نقد نو (93-993: 3392

سااخت  ( هاا  اليسات رمو برخاي نئوف )ها  مثلاً به نظر فرماليست. شود مي مكاتب به نحوي شناخته

زباان   كلّاي آنها با طرح  رابطةدرون جمله و هاي  تك واژه ، روشي است براي كشف رابطةرایيگ

(La Lang ue ) در مقابل(La Parole ) ساخت گرایي بين كلّي، به طور . است مشخّصكه زبان

جدیاد زباان شناساي    هااي   از قبيل بدیع و بيان و عروض و قافياه و یافتاه   ادبيّات سنّتيمباحث 

 :گوید مي براي نمونه وقتي شاعر معاصر. وجود آورده است ائتلافي به

 همچون دل نشانة نگاهم به تير تو اسات 
  

 وان ناااوک بلناادک دلدوز مان تاااویي 
 

(89: 3392، موسوي گرماوري)  

در مقایسه با واژگان . درخشد مي «بلندک» واژةدر ه، آن چه سبب بر جسته شدن زبان گردید

در . در مثناوي مولاناا  « طوطيك»آمده است مثل  مي بعد از اسم، مترحّ« كاف»گذشته كه مثلاً 

است كه شااعر  ( كاف)آوردن واک ، توان گفت تنها هنر نوپردازي شاعر در ساختن واژه مي اینجا
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، وضع آن بر كل شاعر را اراده كارده اسات    تأثيردر  سنّتيبحثي فراتر از عروض ، در این رهگذر

( مفا)، فَعدل، مستفعلن، مفاعلُ، مستفعلن، عولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلنمف گرنه از نظر بافت و وزنو

ة باه شايو  ، ن اخرب مكفوف محذوف اسات بحر مضارع مثمّ= مفاعلن ، فعلاتن، یا لاتن مفاعلن

فات كه با آوردن یك واج بتوان این گونه تصرّ. م همان صورت كلاسيك را داراستشاعران متقدّ

 :آید مي جدید در قالب كلاسيك به شماراي  هشيو، قرار دادعاع شعر را تحت الشّ كلّ

 منااااامهااااا  دیگااااااارستان كوچاااااازاد

 نقااااره پااااش دشااات خوابساااتان مااانم  

 ناااااااور دارد خناااادة شفاااااّا فشااااان   
 

 (89: 3392عزیازي،  )منمها  سااوترستانساكن آن 

 (333: همااان)منااااام آفااااتابستانآبشااااااار 

 (68: هماان )عفااتّ بافشااان  هااي پااک    جامه
 

سياسي ي، تاریخ، شرایط اجتماعي ةباید بگویيم این است كه مجموع، در تتميم بحث ساختار

در زماان و مكااني   اي  هشاود كلما   ماي  باعثنيز و فيزیولوژیكي حكم فرما در هر زمان و مكان 

 تناوعّ سابب  ، عاملي است كاه  گریز از خویش». خاص ادا شود كه در شرایط دیگر متفاوت باشد

كه شاعر با ایجاد چنين فضایي قصاد  اي  هبه گون، تماعي در شعر مدرن گردیده استصداهاي اج

این پدیده  .دارد چند گونگي رفتار را در خود و اجتماع خویش به صورت یك هستي واحد در آورد

بيان آزاد ، شعر» :به نظر اليوت. اليوت در نقد نو بوده است. اس. بزرگاني چون تي توجّهنيز مورد 

بلكاه فارار از   ، نيسات  شخصيّت شااعر شعر بيان  .بلكه فرار از احساسات است، نيست احساسات

 (838: 3392، مقدادي) «.است( شاعر) شخصيّت

زیارا ساعي بار    ، كند مي هميشه آن را مكتوم، كه زبان شناسي نظام مند اي است هو این نكت

آلماان را  هااي   آراء رمانتيك، پردازان انگلستان نظریّهاز « كوله ریچ». حفظ همساني ساخت دارد

ایاده آليسات   )كه از شايلينز آلمااني    وي در نظریّة خویش. انتشار داد« واحد سازمند»، در قالب

درسات هماان   . ساختار شعر را به گيااهي زناده تشابيه كارد    ، الهام گرفته بود( پایان قرن هجده

گيارد و در   ماي  و خااک  را از خورشايد  -و چه بسا متضاد -و موارد مختلف اجزاء، طوري كه گياه

باه طاوري كاه تماام آن اجازاء گونااگون در       ، آورد مي اندام خود به صورت واحد و هماهنز در

آن  آیند و اگر بخشي از گيااه جادا شاود كالّ     مي ي سازمند دركلّيّتچارچوب اندام گياه به صورت 

 هاان خاارج را  باي جاان و متنااق  ج    ، تصااویر خود تخيّل قوّةشاعر نيز به مدد ، بيند مي آسيب

به طوري كه هماان عناصار    .رساند مي گيرد و آنها را در قالب اثر ادبي به وحدت و هماهنگي مي

یابناد و   ماي  در وجود یكدیگر معنا، یافته ، حال در چارچوب اثر ادبي سازگارمتناق  جهان خارج

زگي ساختار چه تاآن( 339: همان) .شود ساختار شعر مي باعث صدمه به كلّ، جدا كردن هر عنصر
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هاي  استفاده از جمله، مضامين، تعبيرات، نوپردازي واژگان: زند هاي كلاسيك دامن مي در قالب را

ایجاد روابط پارادوكسيكال در شاعر و  ، ...ویل به صفت یا قيد و أبهره گيري از عبارات ت، معترضه

آن هم در شعر اندكي از شاعران پس از انقلاب ، یي كمياب و نوساختهها نهایتاً سود جویي از وزن

 . علي بهمني و دیگران است محمّدچون بهبهاني و 

دقياق و كامال آن    رت گرایانة یك اثر ادبي، مطالعةبدیهي است نخستين گام در تحليل صو

را هاا   و معنااي اصالي و ضامني واژه    هاي ویژه انجام پاذیرد  تكه با حساسيّاي  همطالع. اثر است

مفيدي را براي فهام محتاوا و مفهاوم در اختياار     هاي  سرنخها،  و حساسيتها  این كاوش .بكاود

هر شاعري كه توانایي بيشتري براي یافتن و ساختن كلامي مناسب و  بنابراین. گذارد مي خواننده

هااي   كمك شایاني به طراوات و شاادابي شاعر در قالاب   ، ل زا را در ساختار شعر داشته باشدتحوّ

 پس از انقلاب اسالامي  هاي سنّتي ات نوگرایي در ساختار قالباز خصوصيّ. واهد كردكلاسيك خ

 :توان به موارد زیر اشاره كرد مي

 .هنجارگریزي در بافت كلام

 .نوآوري در قافيه همراه با پردازش تازه و روز پسند

 . ...حاشيه روي و ، استقبال، ادبي تضمّنهاي  سنّترها كردن تدریجي 

 .مصرع ابياتهاي  م نگارش با حفظ سيلابدر فر تنوعّ

 .هاي سنتّي به تأثير شعر نيما و پيروان وي هاي نو در پوستة قالب هاي قالب ظهور برخي ویژگي

هاا   كهنه با كمك تكواژهاي الحاقي كه در شكل جدید ساازه هاي  گسترش پذیر ساختن واژه

 .دخيل هستند

 . ...ها و ضرب آهنز واژه ي از موسيقي كلاميف با تأسّافزایش اشعار مردّ

فاوران هيجاناات   ة نتيجا ة پيروزي انقلاب سروده شده اسات،  نخستين اشعاري كه در آستان

ق یي كه ممكن است پس از یك انقلاب در هر كشوري تحقّا ها مایه مذهبي و سایر درون -يملّ

جااري  هاا   انقالاب بار سار زباان     براي نمونه این سرودة سپيده كاشاني در طليعة. باشد ، ميیابد

 :گردیده است

 به خااون گاركشي خاک من دشمن من

 تنااام گاااار بسااوزي، به تيرم بادوزي 

 تاااااواني ز قلباام رباااایي  كجااااا مي

 مسلمااااانم و آرماااااانم شهااااااادت

 بجااوشد گل اناااادر گال از گلشان من

 خصم ساار از تن من جااداساااازي اي

 ميهن مان  تااااو عشق ميااااان ماان و

 ست جاااان كنادن منتجلاّّاااي هستي
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 جااااز از جااااام تااوحيد هرگز ننوشام  
 

 زني گاااار باااه تيغ ستااام گردن مان 
 

(92-6: 3392، كاشاني)  

، آشانایي زدایاي  ، یي از قبيال تركياب ساازي   هاا  با ویژگي هاي سنّتي در ساختار قالب تحولّ

شاعر پس از . تبلور داشته است، تازه با رویكرد به سبك گذشتهتعبيرها و تصویرهاي ، ميزياحسّ

 ماؤثّر توانسته به نوعي در شكل بخشيدن به فرم اصلي انقلاب در هر یك از اجزاي بافت كه مي

، و در ایان رهگاذر از باذل ذوق    باروز داده اسات   في شایساته از خاود  دخالت و تصرّ، واقع شود

در . و دگرگوني شاكل هزیناه كارده اسات     تحولّاین همه را در خلاّقيّت و ابتكار دریغ نورزیده، 

زیارا پاس از پياروزي     .زبان اسطوره اي ؛بينيم تغيير در زبان است مي اشعار قبل از جنز آن چه

. هام چناان كاه اماروز نياز هماين روال اداماه دارد       ، حالتي خفتاه دارد ، انقلاب نيز هنوز قصيده

هااي   را در قالاب مثناوي  ها  و فداكاريها  تایش از قهرمانيزباني و سهاي  تشاعر ظرفيّ، بنابراین

اي  هنمونا . كند مي این فصل از تاریخ بيداري ایران را روایت، نمادین كليریزد و به ش مي حماسي

 :حسن حسيني است  سرودة« اعيلهم صدا با حلق اسم»در دفتر ها  از این مثنوي

 خاااورشيد تبعياادي به زنادان افق باود  

 ساااياهي مظهااار تلواساة شاب   دیاااو 

 رست ها جااااي صنااوبر دار مي در باااآ

 كشايدند   مااااران سر از سوراخ بيرون مي

 ها باود  گاااارگ تعفااّن در كميااان آب
 

 شب در هجوم باال خفاّاشان قاارق باود 

 مي خورد مغاز اختاااران در كاساة شاب    

 رسات  هاي مار مي باار كتف ظلمت ساقه

 مكيدناد  ناااام آوران را ميمغاااز سااار 

 ...هاا باود    باران اسيااار پنجاة ماارداب   
 

(36: 3398، حسيني)  

هاي  و نوآوري كند اط پس از انقلاب را تداعي ميتركيبي از حركت و شادي و انبس، وزن رجز

، هایان رویّا  . كه در بافت كلام ارتعااش دارد  هاي واژگاني است عبيرات و ارتباطت مروبيشتر در قل

یي در قلمارو بازساازي   هاا  اسات كاه ره یافات   ( 69-93)آغااز انقالاب   هااي   مربوط به مثناوي 

بر ایاران سااختار شاعر از     با شروع جنز تحميلي عراق. دهد مي گذشته را نيز نشانهاي  ساخت

 . وزن و طنين شتاب گرفته است ناحية

 -پيشين راهاي  ن شيوههمواره هماهاي سنّتي،  در قالب ، بویژهروي هم رفته شعر انقلاب امّا

 :عقيده دارنداي  عدّه. ادامه داده است -ساختار با اندكي بازآفریني و حذف و اضافه در كلّ

، هندي یا اصفهاني، عراقي، خراساني یا تركستاني)ادبي هاي  به تقسيم بندي سبك توجّهبا »

در قارون گذشاته   شعر هاي  از سبكاي  هسبك شعر انقلاب آميز، (بازگشت ادبي و معاصر، وقوع
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ناصار  ، اناوري ، زیرا به دليل وجود بعضي قصاید به سياق شعري شاعراني مثل مناوچهري ، است

مانند قصااید  . كند مي نوعي بازگشت به سبك خراساني را تداعي... مسعود سعد سلمان و ، خسرو

 ،مشافق كاشااني  ، محمود شااهرخي ، علي موسوي گرمارودي، اميري فيروز كوهي، مهرداد اوستا

ت شاباهت  بسياري از همين قصاید از لحاظ محتوا به شعر دوران مشروطيّ . ...حميد سبزواري و 

در ماواردي سياساي اجتمااعي    ، زیرا مفاهيمي كه شاعران در این قالب شعري ریخته اناد ، دارند

است كاه در  اي  هغزل وارة ممقدّ، نبود تشبيب، نخستهاي  اختلاف دیگر این قصاید دوره .است

را از ها  تشبيب شاعران انقلاب اسلامي همان. شد مي در مثنوي هم رعایت حتّياساني سبك خر

 (33: 3329، كافي) «.كنند مي اصل قصيده و مثنوي جدا كرده اند و به صورت غزلي مستقل ارائه

ة وار هقصايد » به ناام « مرتضي اميري اسفندقه»ة سرود، مه و تشبيببي مقدّهاي  از قصيده

 :با مضمون این بيت حافظ، فرهاد اميري اسفندقه، شهيد مفقود الاثراست كه به « داآ

 نشان یار سفر كرده از كاااه پرساااام بااز  
 

 كه هر چه گفت برید صابا پریشااان گفات   
 

 :تقدیم كرده است 

 تاااكي دل من چشم به در داشتاااه باشاد 

 آن باد كه آغشتااه به بوي نفس تاااوست

 سفاااارت را  بستي باااار آن روز كاااه مي
 

 اي كااااش كسي از تااو خبر داشته باشاد 

 از كوچة ماا كااااش گاذر داشاته باااااشد     

 گفتاااي به پادر، هر كه هنر داشاته باشاد  
 

(93-8: 3392، اميري)  

هار  . عاري از هر نوع تشریفات فاخر درباري اسات ، هشتاد است دهة این قصيده كه سرودة

كه ، تآرزو و انتظاري به بلنداي ابدیّ، عشق، رثا، درد، يفاز توصاي  هبا آميز، چه هست متن است

بادون اینكاه نيازمناد باه     ، شاعر به خاوبي رعایات گردیاده اسات    ة به وسيل« در زماني»ألة مس

علي )« تیكانكير»اشعارشيوة به  سنّتينوآوري در قالب  گاهي نيز .و دعاي تأبيد باشد« صتخلّ»

 :كند  مي وار جلوه« فنتيك» و نگارشي (39-8 :3392، پور

 در انتظار رویش دوباره اندها  شكوفه

 بيا و روح عشق را

 صدا                       

 صدا                               

 صدا                                       

 بزن                                              

 (33: 3393، محمودي )                                                    
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كااملاً متفااوت از    كليساختار و پدید آوردن شا ة ف در حوزبه معني دخل و تصرّ« نوآوري»

نظاام و منطاق شاعر    ، عدول از چهارچوب قوانين هر چند این گفته نباید بستر. فرم معمول است

هم توانسته اند در ساختار شعر نقشي برتر از گذشته ایفا ها  شكل واژه تّيحدر این مورد  امّا. شود

 .كنند و پيام را با طرحي جالب تر به خواننده ارسال نمایند

 :«لا»به عنوان مثال شكل ترسيمي جاروب 

   بروب از خویش این خانه ببين این حساان شاهانه

 بن خانه روب آمد« لا»بستان كه « لا»جاروب برو                                            

(83: 3392، علي پور)  

اسات كاه شاقایقي در حاال     ( ره)تعبيري براي امام خميني « لا»مي شكل ترسيمي یا تجسّ

جهات نقاش و از سار    هااي سانّتي،    گاهي نيز شااعران قالاب  . كند مي فریاد را در تصویر تداعي

این شاگرد هماراه باا     .كنند مي كوچكتري تجزیهرا به واحدهاي ها  یك مصراع از بيت، خستگي

 :تازه از نوپردازي استاي  هجلو، كند مي كه شاعر استخداماي  هتكرار و ریتم ویژ ةروی

 : اولّمصرع 

 بزن با یك

 دو! بزن           

 سه !بزن                     

 ...چار !بزن                                

 نگه دار، ننگه ك، از اندازه مگذر

 به ميدان شيراز، از آن ساعت گل

 از كار؟، به خاطر چه داري؟ نيفتاده

 دو !بزن         

 سه !بزن                   

 چار !بزن                               

 (336-63: 3399، بهبهاني)                                            

شاكل   تناوعّ عالاوه بار   ، نشاعر از سر تفانّ  شویم متوجّه ميبا نگاهي گذرا به ساختار غزل 

طولاني شدن . ورزد مي اصرار سنّتيدر جهت خروج از چارچوب قالب ، ج و تكراربه تدرّ، دیداري

 .نوپردازي اسات هاي  یكي دیگر از شاخصه ، بویژهها چه در قالب مثنوی و چه در غزل مصرع
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، اکیوسافعلي ميرشاكّ  ، ار كاكاایي نياز عبادالجبّ   سيمين بهبهااني و ، كساني چون علي رضا قزوه

سايلاب هام تالاش      89سيلاب باه مارز    33غزل از هاي  كاووس حسن لي در رساندن سيلاب

 :اند كرده

 ه اسات آن طارف تار از بلاوآ    دخترک اگرچاه رفتا  

 مانااده در نگاااه او ولااي یااك قبيلااه حساارت شاالوآ

 ست از ایان هميشاگي   خسته، مانده در سراب زندگي

 گردناي هميشااه زیاار یااوآ ، اره زیاار بااارقاامتي هماا 

 چشم سفره اش ندیده است در تمام عمر او باه جاز  

 تلياد سارد دوآ   ةكاسا ، پيااز و ناان خشاك   اي  هلقم

 كنااد زكااار او نمااي ایاان زمااان بسااته یااك گااره وا

 ...با وجود این هماه نباوآ   ، با وجود این همه تلاش
 

(99-3: 3396، حسن لي)  

نماید و  مي غریب هم، مضاف بر اینكه طولاني ست« دوبار فاعلات فاع»مي بينيم كه وزن 

را  هاي سنّتي دگر گشت ساختار قالب...( شلوآ و ، دوآ، بلوآ، دروآ، فروآ)نوي هاي  در كنار قافيه

ي از خطّا » او باا داشاتن دفتار   . دانند تحولّ ميسيمين بهبهاني را همه آغازگر این . دهد مي نوید

نزدیك به « دشت ارژن»و نيز دفتر جدید ترش  99تا  63هاي  مجموعه غزل« سرعت و از آتش

. وزن نو را در غزل آزموده است كه همگي تا زمان شاعر كم ساابقه یاا باي ساابقه هساتند      33

 :است« بار 8، مستفعل مفتعلن، هاترین آنمشهور

 و نجياب  خموش چون غنچه –دردا كه نشان شكيب
 

 (32: 3399بهبهااني،  )پژمرده ز آفت بايم، بار شااخة لاغار مان      
 

نو و بادیع چشام   هاي  بلكه گزینش قافيه، تنها به وزن منحصر نگردیده، نوگرایي در فرم امّا

 :اندازي زیبا دارد

 فهماي؟ هايچ   قحط آب است تو ز قحط چه مي
 

 (32: 3393معلمّ، )فهمي؟ هيچ  از تموز و عطش و رهط چه مي

 ز شااب گفاات اگاار ماادّعي یاااوه گفاات  

 تكاارار غااول آمااده اساات   در ایاان راه 

 هاااا خساااته ام   مااان از فتناااة غاااول 
 

 كااه دشاانام باار صاابح نوباااوه گفاات    

 چاااراآ ساااخن را افاااول آماااده اسااات

 هاااا خساااته ام مااان از طباااق معماااول
 

(339: 3393حسيني،)  

صورت اشعار را طراوتي خاص ها،  افول و معمول، رهط، مذكور به ترتيب قحطهاي  در نمونه
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سااختار باه شامار    هاي  را باید جزیي از نوجویي، و شعر جنزشعر پس از انقلاب . بخشيده است

واژگااني كاه   . ت گرفات انقلاب و جناز شادّ   این منظور و انگيزش با ورود واژگان خاصّ. آورد

 .شعر جنز است بویژهشعار زدگي در شعرهاي آغازین هاي  نشانگر بينش انقلاب و رگه

، هر جا حرفاي دارناد و دردي  . يستندهستند كساني كه در پي قافيه پردازي ن، با این وصف»

هياهوي »در غزل « قزوه» .رود مي شعر هم به پایان، گویند وگرنه با تمام شدن بن مایه مي شعر

بيتي هم اباا  چهار و پنج از سرودن غزل  حتّياو  .در بند درازگویي و قافيه پردازي نيست« قيامت

باه شاعر وي    ایجاز خاصيّ، ویژگي همين .ندارد و غم آنش نيست كه چرا غزل هفت بيتي نشده

 :داده است

 این طوفان كه آسایش ندارد خنجرش! آه

 شاود  باد اگر بگشاید، آني آسمان گم ماي 

 آفرینش وامدار اوست، عرش و فرش نياز 

 شاود  آید، آسمان از شوق آتش ماي  او مي
 

 جز هياهوي قيامت نيسات ناام دیگارش   

 آورد از هار بارش   جبرئيلي سر برون ماي 

 رشيد را روزي برانادازد درش واي اگر خو

 هاي كهكشان اساپندهاي مجمارش   دانه
 

 (396-99 :3393، قزوه)

غزل كه هر بيت آن حرفي براي خاود جادا از    ، شاید بتوان گفتدر مورد ساختار غزل امروز

آغااز و  . منسجم و یاك دسات اسات   ، غزل امروز. ي از اعراب نداردامروز محلّ، ابيات داشت ةبقيّ

غازل اماروز بایاد از    ، بلكاه . امروز نباید بي حساب باشد و حرفي ناتماام بااقي بماناد   پایان غزل 

یعني حرف . هيچ كدام از ابيات اضافه حس نشود. ادامه یابد و به پایان برسد، شروع شوداي  هنقط

. ابيات در ارتباط افقي نياز چيازي كام نيااورد    . در یكي از ابيات كم رنز تر از دیگر ابيات نباشد

موسايقي  ( Dominant) مسالّط اماروز عنصار   . ردیف حشو نباشاد ، ف استوقتي شعر مردّ بویژه

شاید شاعر را از  ، همين پدیده. آوایي است كه بر فضاي اغلب شعرهاي انقلاب سایه افكنده است

ده را باه  خواننا افكند تا قانونمند پي  كليساختار را به ش كند وپيوستن به حشوهاي گذشته حفظ 

 خااصّ هااي   شاعر براي پرهيز از حاشيه روي و پرداختن به زیباایي ، زیر نمونة  در. شگفتي آورد

 :جوید مي در یك مصرع التفات( سه واژه) هنر شعري تنها به 

شيطان ترین  -نه/  هاي ما را زدند دل/ صدا آن چنان زلزله وار بود كه انگار / كجا را زدند؟ 

آري هاوا   -سيدنتر/ زیر آوار له گشته است  هوا/  ها را زدند هدف رفته و شيشه/ جهان هاي  هبچّ

 (363: 3399، بهمني) را زدند

با عنایت به تقطيع به افاعيل عروضاي ایان   ، طرح پيشنهادي نگارنده جهت دریافت نوآوري
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 :را هجابندي كنيم و با تبيين وزن به برجستگي كار شاعر دست یابيم  اولّاست كه بيت 

 را زدند ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○کُ جا 

 ي ما را زدندها  صِ  دا آن چِ نان زلِ زِ لِ وا ر بو د کِ اِن گا ر دل

 ( [متقارب محذوب) فعولن فعولن فعولن فعل ] 

 

. سپارد مي شعري را به خواننده بازهاي  شاعر بخشي از گفته، شود مي همان طور كه ملاحظه

 –هِ -ها [ = ) a-=3]جاي حذف شده را با كشش آوایي مصوت توان گفت حدود نوزده ه مي زیرا

احتمالاً شاعر به واگاذاري قسامتي از   ، به تعبيري در این گونه موارد. ترميم كرده است...( هِ -ها

امروز جاري  دیگر ظرفيّت رواني را كه در جامعةو با توجيهي . چشم داشته است، شعر به موسيقي

در واژگاان و حاروف جااي داده    ...( زلزلاه و  ، جنز)ث ناخواسته حواد، مثل اندوه، و ساري است

، در ساير خاود   ادبياّات اصولاً ...(. شعر در حباب اصوات و آواها ةنهفتهاي  نيروآزاد سازي . )است

 avant)یا باه اصاطلاح آوانگاارد     اولهم پيش قراي  عدّه. پرورد مي  گروهي استاد و دوران ساز

courier )یك تناه »... حسن حسيني و ، بهبهاني، اني دیگر چون عزیزيبهمني و كس. هستند »

 69-63هااي   سالعد از این كه در بحر شعر و شاعري ب، مثلاً بهمني. هر دو دوران را پيموده اند

تظاار  سات در ان ها شود كه ساال  مي مردي»، كند مي را تجربه« بي وزني»هاي  و ساماني بي سر

را  «فيال مانناد  »و كالباد   گویي شعر( 92: 3399، بهمني)« .یماآمدنش چشم به در دوخته بوده 

ابتكاار و  . تسااخ غازل پراكناده    ةرا از اندام وار« كهنه نوشهاي  مگس»شد با تكاني ژرف  مي

تا آن جا كه در همان . ساخت بي نظير است تنوعّدر تلفيق موسيقي و شعر و  بویژهوي  خلاّقيّت

رناليستي را به خود وژهاي  بخش عظيمي از بحث ،بازار ادب شدهة دفترهاي نخست اخيرش شهر

ناه ایان كاه تنهاا     ، كشد مي هنرمندانه تصویر ، امّااندیشد مي هر چند حافظانه. دهد مي اختصاص

 :چنان كه خود سراید. شبيه سازي كند

 زمانه از تو هزاران شابيه سااخته اسات   
 

 (839: 3399بهمناي،  )خاواهم   هنر شناسم و شبه هنر نمي
 

ن را باه  شماتيك مدوّهاي  نظریّهدر غزل زیر بهمني . فراوانند، دیگر اگر بشماریمهاي  نمونه

 :ریزد مي ت از نيما در قالب كلاسيكشكل توصيف و به تبعيّ

روباروي دریاا   / ، تكيه بر جنگل پشت سار / ، تا هميشه تنها هستم، دانم مي حيف انسانم و»

حال جنگال  / آرام و آبي است ، حال دریا/ هستم  در كجاي دنيا/ دانم  نمي آنچنانم كه / هستم 

 فاوج مرغاان را  / در چه حالي آیا هساتم؟  / من كه رنگم را باران شسته است / بستر سبز است 
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 .تا هستم، این چنين باشم/ بگذار /  بيني  مي زندگي را/ را نيز ها  ماهيها  موج -بينم مي

(396-99: 3399بهمن، )  

سانّتي  نيماا را در قالاب    منطق دیالوگ و مكالمة( 96وردین فر )و بهبهاني در غزل اخيرش 

 :شكند ها مي نيم بيتمعاصر در، 

/ آواي گارمش  / « سايمين تاویي؟  » -: / در حجمي از بي انتظاري زنز بلند و سوت كوتاه

راه / غل غل كنان در سينه شارید ، پر نشئه و گرم، یك شيشه مي/ آمد به گوشم زان سوي راه 

خاوبي؟  »... / خااموش مانادم   « .منم، آري». / مش گویي نياگاهسيدبواز ميان انگار بر خواست، 

 !الحمدالله، خوشم، خوبم -( /   راه دور است، چيزي نگفتم/ ) « چطور است؟« قلبت»خوشي؟ 

 (396-9: 3396، بهبهاني)

زیرا ضرب . باشد( ارب 8مستفعلن مستفعلن فع )ها، دراز بودن وزن  شاید دليل شكستن مصراع

كه ، و گفتاري طبيعيهاي صميمي  هنشيند تا همراه با واژ مي هجا به این فرم خوشترهاي  آهنز

هااي   ها و زیباایي  تنوعّبا همه ، این نكته قابل ذكر است كه امّا .قالب شده اند« ها تكيه»بر بالش

نسابت باه   ، خود به جلو اجتناب ناپذیر كه گاه در شتاب آهنز كلينوگرایي به ش صوري، پروسة

یي منفي و مخال نياز   ها تسامحاً پرش، داًيم تعمّیشعر اگر نگوة برخي عناصر و اجزاي ساخت وار

از مواردي است كه دست كام در  ، كوتاهي در امر قافيه. كه چندان هم لحاظ نيست، داشته است

وقتاي مولاوي در    .شاود  مي یافت گاهيچند هزار بيتي شاعران گذشته نيز هاي  لابه لاي دیوان

 :مثنوي شریف سروده

 یار جساماني باود رویاش چاو مارگ     
 

 (3969: 3399مولوي، )صحبتش شوم است باید كرد ترک
 

) خود به خاود مرتكاب عياب اكفااء     ، به این كه وي حقيقتاً در بند قافيه نبوده است توجّهبا 

كماكان  هاي سنّتي این روند هنوز از سوي نوپردازان قالب. شده است( گ=تفاوت حرف روي ک

 به دو شكل در امر قافيه سهل انگاري، توان گفت شاعر این دوره مي ادامه دارد و به طور خلاصه

در ماورد نخسات   . «بازي قافيه» است و دیگري از سر« ایراد در قافيه» ، كه یكي نتيجةكند مي

 :باید گفت شاعر احتمالاً قافيه را باخته است

 ده اي نطااق مرغااان مهاااجر فهاام كاار   
 

 (369: 3399معلّام،  )اسرار ابراهيم و هاجر فهم كرده 
 

 .ایراد دارد( توجيه) كه در این جا حركت 

شاعر آن قدر سرگرم هنرنمایي است كاه باه فریاب موسايقي     ، (بازي با قافيه)در مورد دوم 

 :ماند مي از آوردن شكل صحيح لفظي قافيه غافل، كلام و آهنز صحيح
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 درسات بگاویم  تو حجام بساتة رازي اگار    

 تو عقل سرخي شبها، تو فصل سابز نياازي  

 خورم كه نرفتاي  دلا به حال تو افسوس مي
 

 تااو ارتفاااع نمااازي اگاار درساات بگااویم   

 تو شرح گلشان رازي اگار درسات  بگاویم    

 اگر درست بگاویم « راضي»تویي به ماندن 
 

(93: 3393، امين پور)  

با « خطوط» و نيز در ابيات زیر قافيه كردن. اشكال است با راضي محلّ« رازي»قافيه كردن

 :گردد مي مشمول عيب اكفاء... و « عنكبوت»و « سكوت»

 هاااا روزة ساااكوت گرفتناااد   حنجاااره

 هااي  فریااد باود و بغا  گلاوگير      عقده

 عاشاااقان گرسااانة مرگناااد: نعاااره زدم 

 چاون پار پرواناه تااا كاه دسات گشااودم     

 خااطّ خطااا باار ساارود صاابح كشاايدند   
 

 تاااار عنكباااوت گرفتناااد  هاااا پنجاااره

 بهااات فصااايح مااارا ساااكوت گرفتناااد

 درد  مااارا قاااوت لایماااوت گرفتناااد   

 دسااات مااارا لحظاااة قناااوت گرفتناااد 

 روشاااني صاااحنه را خطاااوط كشااايدند
 

(392: 3396، امين پور)  

گاهي در باختن پساوندها و زماني به سبب واگذاري آن به ضرب ، اهمال قافيه و بازي با آن

 :ظاهر شده استآهنز كلام و اتباع در بيان 

 كجاساات؟ اشااراقاي كبااوتر تااو بگااو آبااي 

 كاانم؟  تجساّاس بااه هاار ناكجااا چااون     
  

 (93: 3399بيادكي،  )كجاست  باآو بگو سبزترین گوشه این 

 (32: 3398بختياااري، )كاانم؟  تفحّااصچقاادر ایاان زمااين را 
 

بياان  قالب كهن هاي  شكني سنّتاز اي  هرا براي پار« تسامح» برخي از تحليل گران، عنوان

زیارا ایان گوناه    . درسات نباشاد  ( ساهل انگااري  )كرده اند كه شاید كاربرد مناسبي به این معنا 

سانّتي شاده   وارد شعر « نوهاي  قالب»ت از معاصر است و به تبعيّهاي  ملازم نوپردازي، فاتتصرّ

 .ان و شور شاعرانه باشدو گویا حاكي از هيج. و آن تكرار بيت یا مصرع در طول شعر است است

بر حالت زباان و تعاادل رواناي شااعر باراي       ، تأكيدآمد كه بر اندام شعر جلوه گر شدهسلاحي نو

وحدت موضاوع و درک مطلاب از   ، مركزياي  هتسریع وصول پيام از سوي خواننده و ایجاد هست

 :جانب سراینده است

 داغام  امشاب پار از حاسّ   ، شعرم امشب پر از حسّ

 مآیاااد ساااراغ  ماااي آهساااته آهساااته دردي دارد 

 شناساام دیااروز در جااانم افتاااد    مااي ایاان درد را

 دیااروز وقتااي گذشااتند مااردان از كوچااه باااغم     
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 در خاویش آتاش گرفتناد   ، مردان داغي كاه دیاروز  

 مااردان داغااي كااه امااروز از داغشااان بااي دماااغم 

 داغام  امشب پار از حاسّ  ، شعرم امشب پر از حسّ»

 «آیاااد ساااراغم ماااي آهساااته آهساااته دردي دارد

 پرسام از خاویش   ماي  رمندهدر نور لرزان فانوس شا 

 سااوزد آیااا چااراغم؟  ، ماايمااردان خورشاايد رفتنااد 
 

 (33: 3393، سپاهي لائين)                                                             

 ساعي كارده ام فارم بعضاي از اهارم      مان »: گویاد  اي ماي  هخود در مصاحب، رضا سپاهيعلي

مثل تكرار از یك ، تكرار یك بيتغزل بيازمایم و از این جمله است شعر سپيد را در هاي  (شگرد)

و  تناوعّ یكي دیگر از ( 33: 3398، لائين) «.بوده است مؤثّرگذاري بيشتر كلام  تأثيرسطر كه در 

هااي   لخات  هاایي شابيه   انقلاب این است كه لختپس از  هاي سنّتي شعري در قالبهاي  تفنّن

چهارم لخت با یكادیگر  هاي  تنها مصرع، در این فرم. سراید مي وارزنجيره  كليچهار پاره را به ش

باه ضارورت    ئاًنياز اساتثنا  ( متقاطع)و دوم  اولّدوم و سوم و یا هاي  قافيه اند و گاهي هم مصرع

 :شوند  مي مقفّي، آهنز كلام

 چهاااااااره اش فاااااااروآ الهاااااااي 

 دانااي والاتاار از هاار آنچااه كااه مااي    
 

 باااااااار دو لاااااااابش ساااااااارود  

 بااااود« روح خاااادا»مصااااداق تااااا  
 

*** 

 كيساات« روح خاادا»مااي گویماات كااه 

 بگااااذار بااااا تااااو فاااااش بگااااویم  
 

 مااان دیااادمش باااه دیااادة حيااارت   

 آیيناااااة خاااااداي نمااااااي باااااود   
 

(33-38: 3396، راكعي)  

. شكار شده استزیر به طرزي نو آ طعةدر ق، شعري قالب كلاسيكهاي  تفنّنو  تنوعّدیگر از 

( ابيات قبال  به عكس)تنها یك دو لختي چهار لخت دارند و ، شعرهاي  بيتبدین معني كه تمام 

عناوان غازل   . است تنها در مصرع چهارم آورده شده، در لخت دوم نيز قافيه .در پایان آمده است

 :بوده است« برون غزل بهدرون غزل »خذ أدر م

 بغاااا  آبااااي در آساااامان و اباااار   

 راز هوهاااااوي آب و یاااااك قطاااااره
 

 اي در گلااااوي باااااران بااااود  گریااااه

 باااود هااااي و هاااوي بااااران  قاااامتش
 

*** 
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 خايس و خاااموش و سار نوشااتش باارگ  

 همچاااااو انگاااااور وار بعيااااانش دور 
 

 بااارگ ساااالار و خرقاااه پاااوش گيااااه 

 خانااااه اش در ساااابوي باااااران بااااود
 

*** 

 هاااا خشاااك دیااادار و خشاااك پنهاااان
 

 (33: 3393نجد، )در تنم آرزوي باران بود 
 

 .گرفته استپایان ( با عنوان مقطع)ساخت غزل زیر نيز چنين است كه شعر با یك مصرع 

 چااه دردناااک عااذابي مقاارّر آمااده بااود  

 باااارد درون آیناااه برفاااي غریاااب ماااي

 دو شاامعدان و یااك آیينااة شكسااتة تااار 
  

 كه آن ساياه شاب شاوم اختار آماده باود      

 كنااار پنجااره ماارآ بااي ساار آمااده بااود   

 كز آن دو شاخة گل خون چكان برآمده بود
 

 «و پاره پاره لباس عروسي مادر»-

(99: 3399، ميرزائي)  

كارده اناد و آن افازودن مصارع باه       تصرّفمتعارف هاي  و ساختها  برخي شاعران در قالب

 :متوالي در شعر استهاي  لخت

 شااوكت شااب، شااب سااتيزه فااروش    

 ساااااينه اش شاااااوره زار را ماناااااد  
  

 چفيااه اش، باارف خفتااه در ساالاح سااوار

 شااكار باار او   -زخاام شمشااير جااان  
 

*** 

 زیاااااار نياااااازار ابااااااروان بلنااااااد

 آفتاااااب جنااااوبمااااي درخشاااايد در 
 

 (راكااااد و ماااارده آبكنااااد دو چشاااام)

 ماناااد هاااایش باااه نيااازه ماااي   ماااژه
 

 مرد خون ركاب جنوب ةمژ

*** 

 ایااان پيااار باااا شاااكوه عااارب    ! آه 

 (ساار بااش ار سااينه را شااكاف دهااد   ) 

 خااود كااه باار تاان سااليح راساات كنااد؟ 
 

 (دشاانه اش گاار بااه كتااف بنشاايند    ) 

 ور بتابنااااد جااااانش در تااااف تياااار  

 ...یااا كااه بااا خصاام در نهااد شمشااير؟   
 

(6-38: 3393، ميرشكاک)  

 توجّاه كه با . در اصل پانزده لخت دارد، از كتابي دیگر به همين نام« قلندران خليج» ةچارپار

هر كدام یاك  ، چهارم و سيزدهم و پانزدهمهاي  یعني پاره، خت آنلدو، داخل پرانتزهاي  به لخت

 .دارندها  و دو مصراع بيشتر از سایر لخت
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آفرینش مثنوي چهار لختاي  . شاعران نو پا ادامه دارد در ساختار به وسيلة، هنوز هم نوگرائي

وي خود در این مورد گوید . توان یافت مي ایشان ، از غلامرضا كافي در پایان نامةرا نخستين بار

چهار مصاراع  ، كه شاعر به جاي هم قافيه كردن دو مصرع ، مثنوي اي استمثنوي چهار لختي: 

هااي   وزن، در این قالاب . شود مي گذاري شعر به این سبب بيشتر تأثيرورد و آ مي را با یك قافيه

پس از جنز كاه باه وزن كوتااه    هاي  دهند و از این جهت با مثنوي مي كوتاه بهتر خود را نشان

 (863-66 :3329، كافي. )دهد مي مناسبت نشان، گرائيدند

 :این نوع نمونة

 خوشااا آنااان كااه جااان باار كااف نهادنااد

 ایسااتادند -مااوج زد، كااوه اگاار خااون  
 

 سااار تساااليم بااار مصاااحف نهادناااد  

 ساار و جااان را بااه راه دوساات دادنااد    
 

(863: 3393، كافي)  

 :و با ز هم این شاعر نوگو 

 سااااار نبایاااااد كاااااه بازبساااااتانيم 

 عشااااق را راه و رساااام اگاااار داناااايم 
 

 چااااون غبااااارش مگاااار برافشااااانيم 

 «سااااار بباااااازیم و رخ نگاااااردانيم »
 

(93: ،3393، كافي)  

مانند یك بيت یا نيم لخت یا یك مصرع از مثناوي در سراسار منظوماه یاا در      تكرار ترجيع

دانند كه باه   مي شعر انقلابهاي  شاید چندان سابقه نداشته باشد و آن را از ویژگي، از آناي  هپار

علاي   .رسااند  مي پيوستگي موضوع را، بلندهاي  در وزن بویژهقصد حفظ آهنز و موسيقي كلام 

رجعت سارخ  »از دفتر « اثيم وارث زنجير یكدیگرورّ»بلند هجرت و هاي  مثنويدامغاني در  معلمّ

 :آویزد  مي ادبي دست تفنّنبه این « ستاره

 این فصل را با من بخوان باقي فسانه اسات  
 

 این فصل را بسيار خواندم عاشقانه اسات 
 

*** 

 هفتاد باب از هفات مصاحف بار نوشاتم     

 از شااش منااادي راز هفاات اختاار شاانيدم

 بانااز را از پاانج نوباات زن گاارفتم ایاان

 این جاده را با ریاز صاحرا پویاه كاردم    
 

 ایاان فصاال را خواناادم ورق را در نبشااتم

 ایااان رماااز را از پااانج دفتااار برگزیااادم

 ایاان عطاار را از باااد در باارزن گاارفتم   

 ایاان نامااه را بااا مااوج دریااا مویااه كااردم
 

*** 
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 این فصل را با من بخوان باقي فسانه اسات 

 بيخون باالا بااودشاابگير غاام بااود و شاا 

 تنيدنااد قابيليااان باار قاماات شااب مااي  
 

 این فصل را بسيار خواندم عاشقانه اسات 

 هاار روز عاشااورا و هاار دم كااربلا بااود  

 شاانيدند  هابيليااان بااوي قياماات مااي   
 

(329-69: 3398، باقري)  

فاروآ و شافيعي   ، شااملو ، بينايم  ماي  این ساختار را ما در اشعار شاعران قبل از انقالاب نياز  

مركازي و   ز یك شعر نو به عناوان هساتة  خود نيما با تكرار سطري ا، پيش از آنها حتّي، كدكني

 :آورده اند مي را براي حفظ و انسجام ساخت به وجود« چارگوشي موزائيك وار»، اندیشه تجلّي

 پيچد باد مي/ خرد و خراب مست ، از فراز گردنه/ یكسره روي زمين / خانه ام ابري است * 

آي ني زن كه تو را آواي ني برده اسات دور از ره  / و حواس من / یكسره دنيا خراب از اوست / 

/ م مان روي آفتااب  / در خيال روزهاي روشنم كز دسات رفتنادم   / خانه ام ابري است / كجایي؟ 

 و به ره ني زن كاه دائام  / و همه دنيا خراب و خرد از باد است / همي برم در ساحت دریا نظاره 

 .راه خود را دارد اندر پيش/  ني، در این دنياي ابر اندود نوازد مي

(396: 3393نيما یوشيج،)  

زناي نسابتاً طاولاني    كه و« مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع» هم با گزینش وزن معلمّعلي 

 :مثنوي را با بيت  است، هر پارة

 این فصل را با من بخوان باقي فسانه اسات 
 

 عاشاقانه اسات  این فصل را بسيار خوانادم  
 

قالاب   تناوعّ راهي براي تنبّه خوانناده و نياز   ، با این حربه او سعي دارد. كند تجدید مطلع مي

سانّتي را داراسات و هام    قالاب  هااي   این شكل گزینش وي در واقع هام ویژگاي  . جستجو كند

د یعني شاعر هم از یك الگوي وزني و قالب بيروني یا شكل چن ؛انيك وار شعر نو راگار خصيصة

ي مقيّد است و هام یاك شاكل دروناي و پايش      استفاده كرده كه تا حدّ[ stanza form]بعدي 

پا به ( ها ین كاروانروند ا مي )...نسبتاً بلند هاي  كه با عنصر قافيه و درج ردیف، (organic)رونده 

تنهاا   ناه . كند مي باز آفریني هاي سنّتي قالب ار بستةرا بر حصاي  هبرجستهاي  نقشپاي شعر نو، 

 راه راه در غازل  كليميهني را باه شا   -تاریخ و تلميحات فرهنگي هاي  بهبهاني هم نشانمعلّم، 

 :انگارد مي

 «...هویزه آزاد شد، حميد آزاد شد»

 خطااوط فریاااد شااد  ، جااان گرفاات هااا  نوشااته

 «...حميااااد آزاد شااااد ، هااااویزه آزاد شااااد »
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 نهاااال دیاااروز ماااا  :  سااايدجاااواني آنجاااا ر 

 شااخ شمشااد شاد   رو شد، قاد كشايد، كاه    كه س

 چاو كاوه  ، جاوان چاون آهان   ، خطوط لغزنده باود 

 گذشااات ماااریخ وار، خطاااوط پاااولاد شاااد     

 كااه جملااه در چشاام ماان ، بااود دولاپااخطااوط 

 رنااز و نااور، خطااوط از یاااد شااد  شااكفت بااا  

 نه چشمه ناه سايل باود    زجوشش خون چه سود؟

 نااه دشاات آباااد شااد   ، نااه خانااه ویااران از او  

 تااوفتاااد تااا كااار ، چااه ساارها  بااه خاااک! وطاان

 ز نااو بااه بنياااد شااد ساايد، ز ساار بااه سااامان ر 

 نشساات در اشااك ماان هااا،  خطااوط بااا سااایه 

 «...هااااویزه آزاد شااااد  ، حميااااد آزاد شااااد »
 

  (66-399: 3399، بهبهاني)

و مشااهدات شاناوري اسات در    هاا   صاحنه ، ال ذهنجریان سيّ این گونه ساختارها به شيوة

یاایي  ؤپروازهااي ر . كوباد  ماي  لاوح شاعر  بر ، و مطبوعات كه شاعر با هنرمندي خاصها  روزنامه

بلندتر یاك بيات در   هاي  و در قدمها  وار مصرع یا مصرع كلمات با حركات آكرباتيك و زیگزاگ

هااي   قالاب  هاا در پيكارة   كاريچنين مُنَبَت  . تصاویر پراكنده است ةكنترل كنند، تمام متن شعر

دهاد و رویاش    ماي  فارار هاا   ذهان را از  (399 :3393زریّن كوب، )« سنز شدگي» سنّتي، تفكّر

 .نشاند مي پر تراوش گذشتگان به تجربه ةبالندگي را بر دهان كوزهاي  جوانه

خاود را درون ایان   ، به كمك عنصر خيال، ن تر و خوش سابقه تر از او بهبهانيمتفنّمعلمّ و 

ي مملو از فرهنگي آكنده از اضداد و تاریخ. دهند مي به اعماق تاریخ و فرهنز ایران سفرها  نقش

در تاداوم شاكل   ها  هر فصل این سال. به تصویرمي كشند« كاشي كوچكي»تناق  را در داخل 

این مراحل با بر گاردان  . دارند« مرحله اي»شریكي بلا عوضند و روند ، آبي ذهن ةنهایي و زمين

هااي   نشاانه ، در نهایات  .گردد مي پيوستها  به سایر مرحله، یا پژواكي ساز نخستين آواي ساخت

 .گردد مي تاریخي در درون نقشي واحد فشرده

هااي   این ساخت روایي به هيچ وجه شاعر را در آزاديگذشت، « بهبهاني» چنان كه در غزل

بلكه به عكس آن چه شااعر باه جهاان    . كند نمي فرم محدود« الگوهاي نوین»بياني و آفرینش 
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شود با خيزشي  مي در این ساختار، تپرداخ مي -انتزاعي –( subject)دروني و به اصطلاح سوبژه 

( objective)باه نماهااي واقعاي و عيناي     ، به جلو ميدان ذهن و وابریدگي مطلق را رهاا كارده  

تواناد در   ماي  بلكه وي، بيند بنویسد مي ساید و سعي كند نه تنها همان طور كه مي زندگي دست

و خطوط هندسي شعر  اي بزند هة شعر خود، نيمایي وار بر بدنة خانة قدیمي تنجاي جاي این قطع

پيشين خارج شود و طرحي  نياز به استحاله باشد، از پوستةرا به طرزي نو معماري كند و هر كجا 

ت خاود در نوساان   ت و ذهنيّا كنيم كه شاعر بين واقعيّا  مي مشاهده، در یك نگاه گذرا. نو بنگارد

« هستي واحد»این كه نهایتاً به  تاآميزد،  ند، واحدها را به هم در ميك مي موضوع را عوض. است

 اسات كاه شااعر ارزش شكساتن را در تان آن احسااس      اي  هنگاار ، «خطوط» واژة. ي نائل آید

 شااعر را تحریاك  ، شاعر را باه قياام خواناده    ، عمودي غزل تكرار پي در پي آن در خطّ .كند مي

با الهاام از موسايقي    بنابراین. را به هم ریزد اولمتدهاي  و آیينها  دربایستاي  هكند تا به گون مي

ساپس  . تنفس داده باشد ةكند تا به مصرع اجاز مي یي متقارن بدلها هر بيت را به چهارینه، كلام

بيعاي  شاعر را انتظاامي ط  « هاا  رشاته خاناه  »این « العقد وا»با درج یك مصرع به عنوان 

 . پيماید مي و از این طریق راه سخت گذشته را هموارتر بخشد مي

یا تغيير لحن و یا باه خااطر    تفنّندیگر از تغيير ساختار آن است كه شاعر گاهي براي  ةنمون

هر چناد   ، این شيوه در شعر انقلاب .رود مي از غزل به مثنوي، یافتن قافيه و ردیف خوش آهنز

، پايش هااي   چارا كاه در دوره  . آیاد  ماي  باه شامار  « فتوقّا  نقطاة »حركتاي از   ، امّاجدید نيست

 لوقتاي كاه فرهااد زباان باه تغازّ      ، وحشي بافقي« شيرین و فرهاد»اشقانه مثل یي عها منظومه

 شود و نيز در منظومة غزل بدل ميقالب به ، با حفظ وزن« شيرین» گشاید تا در وصف دلبري مي

 :سلمان ساوجي « جمشيد و خورشيد»

 :مثنوي 

 نهااااد آن صاااورت دلبناااد در پااايش   
 

 خواناد باا خاویش    به زاري این غزل ماي 
 

 :غزل 

 گویيا این نقاش باي جاان صاورت جاان مان اسات       »
 

 

 «نقش بي جانش مخوان كين نقش جانان من است 

 دمااد جاااني و هاار دم بلباال جااان در قفااس      مااي
 

 

 كنااد فریاااد كااين بااوي گلسااتان ماان اساات    مااي 
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 داناام كنااون  مااي صااورتي در پاايش دارم خااوب و  
 

 

 صاااورت جمعيااات حاااال پریشاااان مااان اسااات   

 

(86: 3332، ساوجي)  

 :در ضمن مثنوي هجرت « معلمّعلي »و از 

 :مثنوي

 اي مطربان شنز و خوش الحان بخوانيد جان را كمر بندید و با جانان بخوانيد

 :غزل

 اي از اساايران كمناادت خسااته تاار مااا  

 در جلااوه گاااه عاارض اسااتغنا و حاجاات 

 بااا زخاام صاايد انااداز چشاام دل شااكارت

 اي باااا خيالااات راهياااان ماااا رهااااتر   

 ران تااو تااا چناادتااا چنااد اسااتغنا و هجاا

 یااااد آر از زنجيریاااان جعاااد مویااات   
 

 از زمااره ي زنجيریاناات بسااته تاار مااا   

 بگسسته تار از ماا تاو و پيوساته تار ماا      

 از جعد زلف سركشات بشكساته تار  ماا    

 از هر دو عاالم در كمنادت رساته تار ماا     

 دلبسته تار ماا باا تاو و بگسساته تار ماا       

 اي از اساايران كمناادت خسااته تاار مااا  
 

(392: 3393معلّم، )  

باشد كه تااكنون در شاعر فارساي     مي از دیگر فنون كشف ساختار نو، درج چارپاره در مثنوي

  .كار شاعران جنز استها،  این نمونه از جست و خيز بویژه. سابقه نداشته است

 :مثنوي 

 خوشااااا فهاااام فهمياااادة نوجااااوان  

 «قربااااانعلي عاااارب»خوشااااا شااااور
 

 كااه بااي قاادر بااودش تمااام جهااان     

 طااربگااه رقااص ماارگ و جنااون و    
 

*** 

 :چارپاره 

 «كاااه فهمياااده را دیاااد در قتلگااااه  »

 باااه زیااار زره پاااوش خاااود را فكناااد 
 

 زنارنجاااك آن دم كاااه ضاااامن كشااايد

 گااااوارایي شااااهد خااااون را چشاااايد 
 

(32: 3399، بختياري)  

از اشعار پاس از انقالاب روي كارد    اي  هدیگري نيز به شكل بي رنز در پارهاي  تفنّنه البتّ

مثل واگذاري بخشي از شاعر باه   . دخيل بوده اند تأثيرداشته است كه به نوعي در پویش و توان 
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 :سجاونديهاي  خواننده با استفاده از نشانه

 تااا آماادم كااه بااا تااو خااداحافظي كاانم  
 

 در گلو شكسات ... بغضم امان نداد و خدا 
 

(339: 3396، امين پور)  

اساكولار شايب در غازل    هااي   واژه ، درهام آميازي  «قرینه سازي»لمات،بازي با كنوعي  -

 :« مساحت رنج»

 شااعاع درد ماارا ضاارب در عااذاب كنيااد 

 محيط تنز دلام را شكساته رسام كنياد    

 بلاغاات غاام ماان انتشااار خواهااد یافاات 
 

 مگاار مساااحت رنااج ماارا حساااب كنيااد 

 خطااوط منحنااي خنااده را خااراب كنيااد 

 نياد اگر كاه ماتن ساكوت مارا كتااب ك     
 

(363: همان)  

 نتيجه گيری

دیادش  . آوري داشته اسات نو بهگرایش ، شعريهاي  شاعر انقلاب در هر یك از زمينه، بي شك

شاعر ، در شعر بيش از هر چيز. دگرگون گشته است... طبيعت و ، مذهب، جهان، اننسبت به انس

كاركردهااي فاراوان   در پي حس كردن مفاهيم انتزاعي براي مخاطب است كه در ایان روناد از   

شاعر به شنونده یا خواننده و یا ساختار جدید  مثلاً كاركرد رنز در انتقال حسّ. بهره جسته است

ميزهایي اعروضي كه تاكنون در شعر كلاسيك سابقه نداشته اسات و حسّا  هاي  شعر با ابداع وزن

وري تاازه از فضاا و   بنابراین تاریخ انقلاب بار گارد محا   . یابند مي كه در بستر شعر انقلاب ظهور

قالاب   هايشاعر . آورد ماي  گاي شاعر را باه ارمغاان    در نتيجه روزمرّ. گستراند مي اندیشه بال و پر

هاي  اجتماعي به سود نوپردازي سيدةنورهاي  توانند براساس معناها و در بایست مي كلاسيك هم

 .شعر مدرن دگرگون شوند

 منابع

 .انتشارات توس: بودن و سرودن، چاپ دوم، تهران ، از3369، محمّدرضا،(سرشك.م)شفيعي كدكني  -

 .انتشارات ره گشا: ، چاپ اوّل، شيراز(از مشروطيّت تا امروز)، ادبيّات معاصر3396نوروزي، جهان بخش، -

 .انتشارات نوید شيراز:،انواع شعر فارسي، چاپ اوّل، شيراز 3393رستگار فسایي، منصور، -

 .انتشارات هفت اورنز: اي تشنه ام،چاپ اوّل، شيراز ينه، به لبخند آی3396حسن لي، كاووس، -

 . ، شيراز،دانشگاه شيراز(پایان نامة كارشناسي ارشد)، بررسي ساختاري و محتوایي شعرجنز3329كافي، غلامرضا، -

 .نشر سروش: ، تنفس صبح، چاپ دوم، تهران3393امين پور، قيصر، -
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 .ج،پ،آسموسن و فریدون برهمن،تهران، جمشيد وخورشيد، به كوشش 3332ساوجي،سلمان  -

 .انتشارات زوار: ،خطيّ زسرعت و از آتش، چاپ سوم، تهران3399بهبهاني سيمين، -

 .نشر كانون :،درهایي براي بسته شدن آفریده شد، تهران3399ميرزایي، محمّدسعيد، -

 .، دریا در غدیر، چاپ اوّل،تهران،ثابت انتشارات حوزة هنري3393محمودي،سهيل، -

 .انتشارات زوار: بهبهاني، سيمين، دشت ارژن، چاپ دوم،تهران -

 .، رستاخيز كلام، چاپ اوّل، شيراز، ناشر پيروي3396حسن لي، كاووس، -

 .انتشارات نوین: ، سيري در شعر فارسي، چاپ اوّل، تهران3393زرّین كوب، عبدالحسين، -

 .نشر مركز : تهران ،ساختار و تاویل متن، چاپ چهارم، 3392احمدي، بابك، -

 .مركز نشر فرهنگي رجاء: ،سفر سوختن، چاپ اوّل، تهران 3396راكعي، فاطمه، -

، چااپ اوّل،  (پژوهشي در واژگان و سااخت زباان شاعر معاصار    )، ساختار زبان شعر امروز 3392علي پور، مصطفي، -

 .تهران،انتشارات فردوس

 .چاپ اوّل، تهران، مؤسّسة فرهنگي محراب اندیشه ،(گزینه اشعار)، شبلي و آتش 3393قزوه، علي رضا، -

 .انتشارات بين المللي الهدي: ،شعر امروز، چاپ اوّل،تهران 3398محمّدي نيكو، باقري،ساعد، محمّدرضا، -

 .انتشارات آگه: ،صور خيال در شعر فارسي، چاپ هشتم،تهران 3329شفيعي كدكني، محمّدرضا، -

 .انتشارات فكر روز: لاحات نقد ادبي، چاپ اوّل، تهران، فرهنز اصط3392مقدادي، بهرام، -

به دليل نداشتن شناسنامه به هشت فصل عشق بنياد حفاظ آثاار دفااع    )، (؟)ميرشكاک، یوسف علي،قلندران خليج  -

 (رجوع شود 3393مقدّس، تهران 

 .شنشر دارینو: شود، چاپ دوم، تهران ،گاهي دلم براي خودم تنز مي3399بهمني، محمدعلي، -

 .نشر نيستان:  ، گزیده اشعار، چاپ اوّل، تهران3392كاشاني، سپيده، -

 .نشر نيستان: ، گزیده اشعار، چاپ اوّل، تهران3392عزیزي، احمد، -

 .نشر نيستان: ، گزیده اشعار،چاپ دوم، تهران3392موسوي گرمارودي، علي،  -

 .رات مرواریدانتشا: ، گزیده اشعار، چاپ سوم، تهران3396امين پور، قيصر، -

 .نشر دارینوش: ، گزیده اشعار، چاپ اوّل، تهران3399بهمني، محمّدعلي،  -

 .هاي نقد ادبي، تهران،نشر جامي ، مباني روش3399امامي، نصرالله،  -

 .انتشارات جاویدان: ،مثنوي معنوي، چاپ یازدهم،تهران3399فروزانفر، بدیع الزّمان،  -

 .قد ادبي، چاپ سوم، تهران، انتشارات اميركبير، ن3398زرّین كوب، عبدالحسين،  -

 .انتشارات فردوس: ، نقد ادبي، چاپ دوم، تهران3329شميسا، سيروس، -

 .، تهران، سمت(بررسي ادبيّات انقلاب اسلامي)، نوآمدگان شعر انقلاب 3393رستگار، مهدي، -

گيم یوشايج، چااپ اوّل، تهاران، نشار     ، مجموعه آثار به كوشش سيروس طاهباز و نظارت شرا3393یوشيج، نيما،  -

 .ناشر


